
قشقایی تنها نام ایلی باافتخار نیســت که در مناطق غرب و جنوب 
غرب ایران زندگی می‌کند و چون دیگر ایلات جنوب به تفنگ‌های 
برنو و هماوردی شــهره‌اند. قشــقایی حتی تنها نام خودروی ژاپنی 
نیست؛قشقایی فرهنگی اســت که سلحشوری ایلیاتی‌ها را حالا در 
قامت تیم فوتبالی در شــیراز نمایندگی می‌کنــد. روز جمعه فضای 
مجازی با هشتگ #قشقایی، در حالی که پرسپولیس امید اول پیروزی 
بود، منفجر شد. وقتی یازده فوتبالیست نه در قامت مردان یک ایل بلکه 
در قامت تیم فوتبال به تعبیر کاربران شبکه های مجازی، قشون‌کشی 
کردند و پرسپولیس تهران را در حافظیه شیراز شکست دادند تا گام 
اول را در جام حذفی محکم بردارند. کاربران شــبکه‌های اجتماعی 
مانند توییتر، فیس‌بوک، اینستاگرام، و تلگرام روز جمعه نام قشقایی را 
بر سر زبان‌ها آوردند و با به اشتراک‌گذاری عکس‌هایی از لباس رزم 
قشقایی‌ها در ورزشگاه با آن کلاه نمدی لبه‌داربرای برد این تیم، که 

نماینده فوتبال عشــایر لقب گرفته،  شادی و اظهار شگفتی کردند. 
یک‌روزنامه‌نگار و کاربر توییتر، در این‌باره نوشــت: »چقدر زیباست 
وقتی یک تیم ناشــناس ورزشی باعث می‌شود نام یک قوم و ایل بر 
سر زبان‌ها بیفتد و همه از آن یاد کنند.« دیگری نوشته است: »سال‌ها 
با ایل قشقایی زیسته‌ام، عروسی‌هاشون پر از خاطره و زیباییه، امروز 
در جشنی از نوعی دیگر پرسپولیس رو قربانی بازی خوب خودشون 
کردن.« کاربر دیگری یاد قصه‌های روزی روزگاری افتاده و به طنز 
نوشــته: »یه ایل بود و یه تهرون، بیک با 60 سال سن رفت گذاشت 

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

جایی برای حرف‌های خودمانی
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نخستین بازارچه دائمی صنایع‌دستی و هنرهای دستی پایتخت در محله عودلاجان واقع در تهران قدیم با حضور مسعود سلطانی‌فر، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، به همراه مهدی چمران - رئیس 
شورای شهر تهران- افتتاح شد. در این بازارچه دائمی صنایع‌دستی که فاز نخست آن افتتاح شد هم‌اکنون بالغ‌بر 50 مغازه به فروش آثار صنایع‌دستی و هنرهای دستی با قیمت‌های مصوب می‌پردازند. بیشترین صنایع و هنرهای دستی نخستین بازارچه 

دائمی صنایع‌دستی پایتخت از استان اصفهان و همچنین دیگر استان‌های کشور است. این بازارچه واقع در محله عودلاجان، خیابان 15 خرداد غربی، روبه‌روی بازار آهنگران است.

نخستین بازارچه دائمی صنایع‌دستی پایتخت افتتاح شد 

غیرت کارگری

 ساختمان نیمه‌کاره-57  

 مسعود مشایخی  

 هشتگ 

 جواد حیدریان 

هنرنمایی قشقایی در حافظیه 

ساعت یازده شب 

 زیر پوست شهر-63 
 نسرین ظهیری  

مرد خسته می‌آید. با شــانه‌های خمیده و جامانده. 
قدم‌هایــش روی پله‌ها کش می‌آیــد. مرد اصلا 
حواسش نیســت که غروب پاییزی قشنگی است و 
آفتاب دارد روی شانه‌های پت و پهنش بازی می‌کند. 
مرد بیست و پنج سال است در کارخانه ایران‌خودرو 
کارگری می‌کند و چهار سال است که قید اضافه‌کار 
را زده و غروب نشــده خودش را می‌رساند خانه‌اش. 
ســاک دســتی آبی‌رنگ ایران‌خودرو را می‌گذارد 
پشــت در. زنگ می‌زند، زنش می‌آید پشــت در و 
خوش‌وبشــی می‌کنند. نایلون میوه‌ها و بربری تازه 
را می‌دهد و می‌گوید من رفتم. مرد قدم تند می‌کند. 
حالا دیگر همه می‌دانند که مرد دارد می‌رود سراغ پدر 
نودســاله‌اش. چهار سال است همسایه‌ها می‌دانند. 
پدر پیرمرد زمین‌گیر شــده. عالیه‌خانم، همسر مرد 
خسته، می‌نشــیند این‌ور و آن‌ور تعریف می‌کند که 
»پدرشوهرم توی رختخواب افتاده. شوهرم می‌رود 
اول‌ تروتمیزش می‌کند و عوض...« بعد صدایش را 
آهسته می‌کند. »آخه می‌دونید ایزی‌لایف می‌شود. 
بعد می‌نشیند و شروع می‌کند پاهایش را مالش دادن. 
دست‌هایش را نرمش می‌دهد. بدنش را تکان‌تکان 
می‌دهد. می‌ترسد زخم‌بستر بگیرد. بعد می‌نشیند با 
پیرمرد به تعریف.« بیشتر پیرمرد حرف می‌زند. قدیم‌ها 
را دوره می‌کند. یاد زنش می‌کند، از بدبختی‌هایی که 
کشیده، از اینکه برای آوردن هیزم از صحرا به‌زحمت 
می‌افتــاده، از اینکه روزگار چطور بهش ســخت 
می‌گرفته. پیرمرد می‌گویــد و مرد گوش می‌کند تا 
ساعت یازده که پدر خوابش ببرد. بعد مرد خسته بدوبدو 
می‌کوبد می‌آید خانه سراغ زن و بچه‌اش. حالا همه 
همسایه‌ها صدای پای مرد خسته را ساعت یازده شب 
می‌فهمند. مردی که در برابر غرولندهای زن ساعت 

یازده و نیم شب تنها شکوهمندانه سکوت  می‌کند.
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معمولا سحرخیز هستم و صبح زود بیدار می‌شوم. این استفاده از مطالب آتیه‌نو با ذکر منبع بلامانع است
هم به واسطه سال‌های طولانی سحرخیزی است که 
باید برسم به کار مردم. ما کارگر جماعت صبحمان  
خیلی زودتر از دیگران اســت. کله‌سحر باید سر کار 
حاضر باشیم تا به‌قول‌معروف کاری صورت بگیرد. 
هفته آرامی داشتیم.  گاهی با بچه‌ها فرصت  گپ زدن 
فراهم می‌شود. کیان یکی از دوستانم در ساختمان، 
که مثل من جوشــکار است، چند روزی است دنبال 
خرید ماشین است. می‌گفت:‌ »با کمک پدرم پولی 
در بانک گذاشتم تا بعد از چند ماه با درخواست وامم 
موافقت شد. با پس‌انداز مختصری که با هزار سختی 
کنار گذاشته‌ام می‌خواهم ماشینی بخرم تا همسرم 
راحت‌تر سر کار برود.« همسر کیان مدرس دانشگاه 
است و دانشگاه محل تدریسش با شهر فاصله دارد 
و رفت‌وآمدش مشــکل است. او که خودش مدرک 
سیکل دارد خوشبختانه با همسر تحصیل‌کرده‌اش 
هیچ‌وقت به مشکل برنخورده و به‌خوبی و خوشی کنار 
هم زندگی می‌کنند. این چند روز بچه‌های ساختمان 
هرازگاهی یک مورد مناسب برای کیان پیدا می‌کنند 
که تا الان هیچ کدام نصیب کیان نشده.  دیروز سر 
ساختمان مشغول کار بودم که صدای آشنایی از واحد 
کناری به گوشــم خورد. به آنجا رفتم. جوانی غریبه 
کنار یکی از دوســتان مشغول صحبت بود که برای 
دیدن همان دوستم آمده بود. هرچه فکر کردم کجا او 
را دیده‌ام یادم نیامد. سر کار برگشتم و مشغول شدم 
که یکدفعه یاد دوست چند سال قبلم مصطفی افتادم. 
به ســراغ همان جوان رفتم و گفتم که خیلی شبیه 
دوستم مصطفی اســت. گفت برادرش است. بسیار 
خوشحال شدم و او را در آغوش گرفتم. مصطفی از 
دوستان قدیمی‌ام با اینکه از من خیلی بزرگ‌تر بود، با 
هم قرابت زیادی داشتیم و سر چند ساختمان ماه‌ها با 
هم همکار بودیم. مصطفی، کاشی‌کار فوق‌العاده قابل 
و واردی بود و کارش حرف نداشت. از اوضاع‌واحوال 
مصطفی پرسیدم که گفت به خاطر بیماری‌اش کمتر 
کار می‌کند و الان فقط بایــد روی زمین کار کند و 
اگر در ارتفاع کار کند ســرش گیج می‌رود و امکان 
دارد برایش مشکلی پیش بیاید. مصطفی که روی 
ساختمان‌های ده‌طبقه کار می‌کرد حالا باید محدود به 
روی زمین باشد. از دوباره پیدا کردنش بسیار خوشحال 
بودم. خوشا به غیرت مصطفی که با وجود بیماری و 
مشکلاتی که برایش پیش آمده خود را خانه‌نشین 

نکرده و هنوز کار می‌کند.

طاق دروازه‌شون، آی سه روز تیر درمی‌کردیم!« در روزی که روز عشایر 
فارس بود، کاربران زیادی به ویژه اســتقلالی‌هایی که مجالی برای 
عرض اندام پیدا کرده بودند پرسپولیس تهران را دست انداختند و بارها 
و بارها با این تیم و طرفدارانش شوخی کردند. کاربری به طنازی نوشت: 
»به نظرم چیزی از ارزش‌های پرسپولیس کم نشد. تا لحظه آخر پا به 
پای قشقایی دوید و مبارزه کرد.« ناصر کرمی، کارشناس محیط‌زیست 
و استاد دانشــگاه برگن نروژ، در فیس‌بوکش نگاهی اکولوژیکی به 
عملکرد ایل کوچ‌روی قشقایی داشت و به بهانه این مسابقه فوتبال 
نوشت: »تیم قشقایی شیراز تا دقیقه 60 یک بر صفر از پرسپولیس جلو 
است. در فرصتی که هست و تا وقتی این تیم هنوز گل نخورده خوب 
است یادآور شوم یونسکو به‌شدت طرفدار تداوم کوچ است، با اعتنا به 
این اصل که کوچ راهی است پایدار برای بهره‌برداری از منابع طبیعی 
پراکنده. قشقایی‌ها بیشترین جمعیت را در میان ایلات کوچنده ایران 
دارند.« او پس از اینکه قشقایی بازی را برد نوشت: »قشقایی‌ها بردند. 
امشب در تبیین ایده یونسکو درباره ضرورت تداوم کوچ‌نشینی مقاله 

مفصلی می‌نویسم. تقدیم به همه کوچندگان.« 

 بزرگداشت روز سالمند بوده، سالمندان و بازنشستگان 
شاهرودی دور هم جمع شده بودند تا نشان دهند هنوز 
زندگی برای آن‌ها مفهوم و معنا دارد. بعضی از آن‌ها بر 
روی اولین پشت‌بوم نقاشی نشستند تا تصویر کنند رویاها و آرزوهایی را که شاید هیچ‌گاه محقق نشده‌اند، 
اما امید دارند در همین ســال‌های باقی‌مانده عمرشان گوشــه‌ای از آن‌ها برآورده شود. زیستن و باور به 
زندگی تا آخرین نفس‌ها تنها چیزی است که می‌تواند این چهره‌های سالخورده را از تیررس انزوا و تنهایی 
و افســردگی دور نگه دارد. سالمندانی که با بودن در جامعه، با ورزش که حلقه مفقوده زندگی آن‌هاست، و 
با احترامی که لایق آن هستند، می‌توانند از رخوت و ملال دور نگه داشته شوند. و این وظیفه‌ای است که 

نه‌تنها خانواده‌ها بلکه هر شهروندی باید بخشی از آن را ادا کند.

 عکس نوشت 
سالمندان و زندگی 

شانزدهمین ماهنامه »قلمرو رفاه« منتشر شد   

 پیشخوان 

شــانزدهمین شــماره ماهنامه تحلیلی 
»قلمرو‌رفاه« منتشر شد. در پرونده اصلی 
شــماره جدید این ماهنامه در گزارشــی 
تحقیقــی کــه تصویر جلد این شــماره 
ماهنامه را هم به خود اختصاص داده، به 
موضوع دونالد ترامپ، نامزد جنجالی حزب 
جمهوری‌خواه آمریــکا و انتخاب او برای 
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این 
کشور پرداخته شده است. گزارش بر بدنه 
رای ترامپ متمرکز شده و سعی کرده به این 
سوال پاسخ ‌دهد که چرا مردم آمریکا به او 

رای می‌دهند. در بخش خبر-تحلیل این 
شماره، مقالاتی درباره مسئله سوءتغذیه در 
بین ایرانیان و نیز دلایل مخالفت کارگران 
زنجانی بــا خصوصی‌ســازی، وضعیت 
محیط‌زیست جنگل‌های ایران و همچنین 
تحلیلی در خصوص گزارش جدید سازمان 
بین‌المللی کار درباره بیکاری جهان پیش 
روی خوانندگان است. قلمرو رفاه شانزدهم 
در گزارشــی دیگر، به فرازوفرود تورم در 
ایران پرداخته است.گزارشی میدانی درباره 
کارخانه‌های قدیمی و تعطیلی آن‌ها دیگر 
موضوعی است که قلمرو رفاه در شماره آخر 
خود بدان پرداخته است. تعطیلی کارخانه 
»ارج« و حواشــی پیرامون آن گزارشگر 
این ماهنامــه را وامی‌دارد به وضعیت این 
کارخانه و دیگر کارخانه‌های مشابه توجه 
ومشکلات آنها را از نظر بگذراند. در بخش 
دیگری از این ماهنامه و در قالب پرونده‌ای 
جمع‌وجور، از منظر شکاف دستمزدی به 
مسئله حقوق‌های نجومی پرداخته شده و از 
چند کارشناس درخواست شده راه‌حل‌های 

خود را ارائه دهند. 


